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  !چه نيست» مرحله انقلاب«
  

  

در » مرحل==ه انق==لاب چيس==ت؟  «اخي==راً مقال==ه ای توس==ط مرتض==ی مح==يط تح==ت عن==وان       

موضع مقاله، مسئله ای است .  و چند سايت اينترنتی انتشار يافته است       ٦٨٦شهروند  

که  نزديک به يک قرن در محاف=ل کمونيس=تی م=ورد بح=ث و تب=ادل و نظ=ر ق=رار گرفت=ه                 

يش هم=واره م=دافعان سياس=ت خ=ارجی ش=وروی و چ=ين متک=ی ب=ر         در دهه های پ   . است

را تبليغ، ترويج و اج=را  » سازش طبقاتی«يی از مارکس و انگلس سياست قول هانقل  

تقس=يم  » سوسياليس=تی «و » دمکراتي=ک «هم=واره انق=لاب را ب=ه دو مرحل=ه          . می کردن=د  

 ن توجي=ه  آ» مترق=ی «کرده و در فاز دمکراتي=ک آن، س=ازش ب=ا ب=ورژوازی و ي=ا بخ=ش         

 س=ازش طبق=اتی ح=زب کمونيس=ت ش=وروی ب=ا چانکايچ=ک در                سياس=ت ه=ای   . می کردند 

 و دهه==ا نمون==ه ديگ==ر در  ١٩٣٦- ٣٧ س==ال ه==ای ، فرانس==ه و اس==پانيا در  ١٩٢٧چ==ين 

 ح=زب ت=وده نس=بت ب=ه ق=وام الس=لطنه،           سياست ه=ای  سطح جهانی؛ و همچنين در ايران       

ت==وده و اکثري==ت ب==ا رژي==م   س==پس نس==بت ب==ه دکت==ر مص==دق و در نهاي==ت همک==اری ح==زب    

خمينی همه ريش=ه در اي=ن نظري=ات انحراف=ی داش=ته و از عل=ل اص=لی شکس=ت انقلاب=ات            

  .جهانی از جمله ايران بوده اند

نمی تواند با » مرحله انقلاب« اما، واضح است که طرح بحث مرتضی محيط در مورد    

احبه های پيش=ين  زيرا در نوشتجات و مص. نظريات استالينيستی همخوانی داشته باشد 

.  مش=اهده ش=ده اس=ت   گرايش ه=ا  ايشان، حداقل ظاهراً، گسست نظری و تئوريک با اين          

        چيس==ت؟ ايش==ان  » ن==وين«پ==س عل==ت ط==رح اي==ن موض==ع که==ن تح==ت ل==وای مس==ئله ای        

        گرچ===ه مس===ائل مطروح===ه توس===ط م===ارکس و انگل===س را نم===ی ت===وان     : م===ی گوين===د ک===ه 

 چراغ راهنمايی می توانداما دانستن اين تجربيات . ردريز به ريز در هر جايی پياده ک«
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 ارزن=ده ای از  قول هایسپس ايشان نقل ).  ١صفحه(» برای انقلاب کنونی ايران باشد 

مرحل=ه دمکراتي=ک و   (مرحل=ه بن=دی انق=لاب ب=ه دو قس=مت           مارکس و انگل=س در م=ورد      

ی ک=ه اي=ن   آورده و سخنان آنها را نسبت به چ=پ روی ه=ای برخ=       ) مرحله سوسياليستی 

ب=ديهی اس=ت ک=ه منظ=ور آق=ای         . دو فاز را درست تشخيص نمی دهند، برجسته می کنند         

مح=يط از ط==رح اي=ن نک==ات ص==رفاً نم=ی توان==د ب=ه منظ==ور برگ==زاری ي=ک ک==لاس عم==ومی      

زيرا ک=ه اگ=ر چن=ين ب=ود     .  مارکس و انگلس، باشدبحث هایآموزش تئوريک در مورد    

  شته بود؟چرا اين نکات آموزشی پيش از اين طرح نگ

 ١٥٠ بحث هایچنانچه غرض از طرح اين نکات يک آموزش سوسياليستی در مورد     

نيروهای چ=پ  «سال پيش مارکس و انگلس است، اين اقدام، قابل تقدير بوده و محققاً            

اين تحقيقات را در آرشيوهای خود ق=رار داده و ب=ه موق=ع م=ورد اس=تفاده      » و ترقيخواه 

 سال پيش مارکس برای ١٥٠درس آموزی از اعتقادات اما، چنانچه . قرار خواهند داد

در مقاب=ل جن=اح ح=اکم در    » اصلاح طلب=ان  «بحث های ايران به ويژه در پيوند با      امروز

  .   ايران است، موضوع تفاوت دارد

. جم==ع بن==دی آق==ای مح==يط در انته==ای مقال==ه بيش==تر انگي==زه دوم را ب==ه اثب==ات م==ی رس==اند  

چ==راغ « ب==رای اس==تفاده از تجربي==ات ب==ه مثاب==ه     ايش==ان از نظري==ات م==ارکس و انگل==س   

  :چنين می نويسند» راهنمايی برای انقلاب کنونی ايران

ن=ه تنه=ا نقش=ی ترق=ی خ=واه و      ) مرحل=ه ضداس=تبدادی  ( بورژوازی در مرحله انق=لاب       -١

  .انقلابی دارد، بلکه لاجرم بايد پيروز شود

، منته=ی ص=ف بن=دی    يابدمی  پس از پيروزی بورژوازی، مبارزه طبقه کارگر ادامه      -٢

  .طبقاتی عوض شده و دشمن اصلی در مرحله بعدی خود بورژوازی خواهد بود

 در همين مرحله بورژوا دمکراتيک، بورژوازی به دليل ت=رس از طبق=ات پ=ايين ت=ر             -٣

    يعن==ی ک==ارگران و زحمتکش==ان، مب==ارزه اش علي==ه ارتج==اع ب==ا اک==راه و دودل==ی ص==ورت      

  .می گيرد
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تب=ديل از  (به راحتی تن به بورژوايی ش=دن  ) سلطنت مطلقه در آلمان  ( ارتجاع حاکم    -٤

  )صفحه آخر(» .نمی دهد) سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه

چ=راغ راهنم=ايی ب==رای   «تنه=ا نتيج=ه منطق=ی جم=ع بن=دی ب=الا و اس=تفاده آن در راس=تای         

ه ک=ه خ=ود را معتق=د ب=    » نيروهای چ=پ و ترقيخ=واه     «اين است که    » انقلاب کنونی ايران  

عقاي==د م==ارکس م==ی دانن==د بايس==تی کم==ک کنن==د ک==ه اص==لاح طلب==ان ب==ه مثاب==ه ي==ک ني==روی  

ب=ه ق=درت   ) علي=ه جن=اح تمامي=ت خ=واه     (در مرحل=ه ضداس=تبدادی      » ترقيخواه و انقلابی  «

. البته پس از مرحله نخست انقلاب، مرحل=ه سوسياليس=تی ب=ه دنب=ال خواه=د آم=د                  . برسد

که اميدواريم چنين ( محيط نادرست است     آقای» سربسته«اگر اين برداشت از مواضع      

از ايشان طلب می کنم که آنرا انکار کرده و خود را از جبهه اصلاح طلبان رژيم  ) باشد

 م==دافع س==ازش ب==ا ب==ورژوازی ک==ه ام==روز در ش==رف  استالينيس==ت ه==ایو اکثريت==ی ه==ا و 

  . الحاق به بخشی از هيئت حاکم هستند، جدا کنند

  آقای محيط در مورد مواضع  کارل مارکس چه؟» دميکآکا«اما، در اين راستا بحث 

  

  از ديدگاه مارکس» مرحله ی انقلاب«
کارل مارکس در س=ال ه=ای م=ا قب=ل از انقلاب=ات ب=ورژوا دمکراتي=ک مواض=ع نق=ل ش=ده                        

      م===ارکس متک===ی ب===ر تج===ارب پيش===ين تض===ادهای و . توس===ط آق===ای مح===يط را اع===لام ک===رد

، ب=ر  »ب=ورژوازی در ق=درت  «تن تجربه ک=افی از  کُنش های طبقاتی در اروپا و عدم داش     

اين باور ب=ود ک=ه نيروه=ای انقلاب=ی، از آنج=ايی  ش=رايط م=ادی ب=رای ب=ه ق=درت رس=يدن             

پرولتاريا موجود نيست، بايستی در نخستين گام، استبداد مطلقه را با کمک بورژوازی 

)  واهانه داشت خیکه در آن زمان،  درقياس با استبداد مطلقه نقش و برنامه ترق (نوپا  

کنار گذاشته و سپس با آماده شدن وضعيت عينی و تغيير تناسب قوا به نفع پرولتاريا، 

را همراه با پرولتاريای قدرتمند سرنگون کرده و نظ=ام    » بورژوازی در مصدر قدرت   «

تا اينجا آقای مح=يط موض=وع را ب=ه نيک=ی درک ک=رده و در             (سوسياليستی برقرار کنند    

  ). آورده اندمورد آن نقل قول 
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 در فرانسه و آلمان مواضع خ=ود      ١٨٤٨– ١٨٤٩اما، مارکس با مشاهده  انقلاب های      

 ب==ورژوا دول==ت ه==ای  )و موقت==اً ( ب==رای نخس==تين ب==ار   س==ال ه==ا در اي==ن . را تکام==ل داد

م==ارکس ب==ا مش==اهده ب==ی لي==اقتی ه==ای اي==ن دو  . دمکراتي==ک در رأس ق==درت ق==رار گرفتن==د

تئوری های مارکس در باره انقلاب، جلد ( تکامل داد    را» انقلاب مداوم «دولت، نظريه   

زيرا مارکس برخلاف آکادميسين ه=ای خش=ک        ). ٢٨٣-٢٨٧اول، هال درپير، ص ص      

       ، ب==رای به==ره ب==رداری سياس==ی، س==خنان که==ن را تک==رار     س==ال ه==ا مغ==ز دوره خ==ود ک==ه  

م==ارکس در عم==ل درياف==ت ک==ه    . م==ی پنداش==ت » عم==ل«م==ی کردن==د، تئ==وری را چکي==ده    

قابلي=ت اج=رای تک=اليف ب=ورژوا دمکراتي=ک و ب=ه وي=ژه          ) ١٨٤٨( ژوازی در قدرت  بور

 ب==ه سوس==ياليزم و دمکراس==یاو ب==ه اي==ن نتيج==ه رس==يد ک==ه   . اعم==ال دمکراس==ی را ن==دارد 

تداوم در حل تک=اليف  (در نتيجه انقلاب را يک انقلاب مداوم     . خورده اند  يکديگر پيوند 

. قلم=داد ک=رد  )  توسط رهبری پرولتاريابورژوا دمکراتيک به حل تکاليف سوسياليستی     

يی از م=ارکس ک=ه آق=ای مح=يط خواس=ته ي=ا ناخواس=ته از قل=م انداخت=ه ان=د           قول ها به نقل   

  :اشاره می کنم

براساس ديدگاه ما، منشاء تمام تصادمات در تاريخ در تضاد ميان نيروهای مول=ده و    «

ن ک=ه اي=ن تض=اد در        در ض=من، ب=رای آ     . نهفت=ه اس=ت   ) مناسبات تولي=دی  (اشکال مراوده   

. خود رسيده باشد» رشد«يک کشور به تصادمات بينجامد، الزاماً نبايد به حدود نهائی 

رقابت با کشورهای صنعتی پيشرفته، ب=ه دلي=ل م=راوده ب=ين الملل=ی، ب=رای تولي=د تض=اد               

ايدوئولوژی آلمانی، (» .مشابهی در کشورهای عقب افتاده تر از لحاظ صنعتی کافيست

  ).٧٤-٥ تفحا، ص٥ لدج

در آنج=ا او ب=ر پاي=ه رقاب=ت ب=ه      . اين بحث را مارکس در مورد آلمان مطرح کرده اس=ت       (

       اي===ن نتيج===ه رس===يده ب===ود، ام===ا ام===روز مس===ئله ادغ===ام نظ===ام س===رمايه داری کش===ورهای  

  ). عقب افتاده طرح است و اين بحث هر چه بيشتر صادق است
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جامع=ه ب=ه انق=لاب    » تض=اد « اينکه به سخن ديگر، مارکس بر اين اعتقاد است که برای  

منجر گردد، الزاماً اقتصاد حاکم نبايد ب=ه رش=د نه=ائی رس=يده باش=د، ارتب=اط ب=ين الملل=ی          

  .کشورها شرايط عينی را در تمام کشورها آماده می کند

در م==ورد تک==اليف ): ٨٧-١٧٩، ص ص ٣ج (م=ارکس در مقدم==ه ب=ه نق==د فلس==فه هگ=ل    

  :مرکب انقلاب می نويسد

       آلم==ان در ح==ال آغ==از چي==زی هس==تند ک==ه در فرانس==ه و انگلس==تان ب==ه پاي==ان       م==ردم در«

  ».می رسد

آلمان روزی خود را در سطح انحطاط اروپائی خواهد يافت، قبل از آنکه حت=ی س=طح           «

  .»رهايی اروپائی را بخود ديده باشد

قلاب دمکراتيک خود را انج=ام داده باش=د، خ=ود    به عبارت ديگر، آلمان قبل از آن که ان 

  .را در آستانه انحطاط سرمايه داری و در نتيجه انقلاب سوسياليستی خواهد يافت

 ب==ا -رژي==م آلم==انی، ن==واقص متم==دن دني==ای سياس==ی را ک==ه امتي==ازات آن را دارا نيس==ت   «

  ».ت ترکيب کرده اس– در اختيار داردء که تا حد اعلا–نواقص وحشيانه رژيم کهن

  : و يا دقيق تر

) کامل(اساس رهائی عمومی ) رهائی تکه تکه، قدم به قدم(در فرانسه رهائی جزئی     «

در فرانس=ه  . در آلمان رهائی عمومی شرط غيرقاب=ل اجتن=اب ره=ائی جزئ=ی اس=ت           . است

در آلم==ان، ب==ه دلي==ل غي==رممکن ب==ودن ره==ائی  . ي==ک واقعي==ت اس==ت) ره==ائی جزئ==ی(اي==ن 

  ».می بايد به يک آزادی کامل منجر شود) انقلاب(مرحله به مرحله است که 

برای آلمان، اي=ن انق=لاب ريش=ه ای، يعن=ی ره=ائی عم=ومی بش=ريت، نيس=ت ک=ه تخيل=ی                «

  .»واهی است، بلکه رهائی جزئی

يعنی اگر در فرانسه ب=ه ت=دريج رژي=م ح=اکم بيش=تر و بيش=تر دمکراتي=ک ش=ده و ش=رايط                

ان  ب=دون چن=ين انقلاب=ی امک=ان ره=ائی       برای انقلاب سوسياليس=تی ف=راهم ش=ده، در آلم=          

 بع=د  س=ال ه=ا  اي=ن نظري=ات ريش=ه بح=ث انق=لاب م=داوم اس=ت ک=ه                (جزئی نيز نخواهد بود     

  ).توسط تروتسکی در مورد انقلاب روسيه فرموله شد
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در آلمان، رهائی از قرون وس=طی فق=ط هنگ=امی ممک=ن اس=ت      «: مارکس ادامه می دهد  

در آلم=ان ه=يچ قي=دی شکس=ته      . ني=ز ره=ا ش=ويم     که از پيروزی های جزئی بر اين قرون         

  ».نخواهد شد، مگر آن که همه نوع قيد و بند شکسته شود

در آلم=ان پرولتاري=ا اکن=ون       «: اين همه زمانی طرح می گردد که مارکس اعتق=اد داش=ت           

  ».در حال شکل گرفتن است

 ام=ا، . همين مواض=ع در خطابي=ه م=ارکس در اتحادي=ه کمونيس=ت ه=ا ني=ز ياف=ت م=ی ش=ود           

   دول==تک==ل قطع==اً م==ارکس را ب==ه نتيج==ه دره==م شکس==تن     ١٨٧١تجرب==ه کم==ون پ==اريس   

  .رساند) با تمام جناح بندی ها دورنی آن(سرمايه داری 

آقای محيط بايد پاسخ دهند که چرا اين مطالب مهم ارائه ش=ده توس=ط ک=ارل م=ارکس را      

  از قلم انداخته و کوچکترين اشاره ای هم به آن نمی کنند؟

  

  در ايران» نقلابمرحله ا«
مرحل==ه «(ب==ا اس==تفاده از مت==دولوژی مارکسيس==تی، پ==يش از ارزي==ابی اس==تراتژی انق==لاب 

و تعي==ين نق==ش ترقيخ==واهی در اي==ن ي==ا آن جن==اح هيئ==ت ح==اکم بايس==تی ب==ه س==ه   ) »انق==لاب

  :مسئله محوری اشاره کرد

  اول، تکاليف انقلاب

عم=دتاً  (يروه=ای مول=ده   انقلابات اجتماعی ب=ه گفت=ه م=ارکس زم=انی ف=را م=ی رس=ند ک=ه ن          

قرار ) شکل مالکيت بر توليد(در تضاد با مناسبات توليدی ) نيروی کار و ابزار توليدی

بنابراين برای رشد نيروهای مولده در جامعه يک سری موان=ع باي=د از س=ر راه        . گيرند

اين تکاليف در . به سخن ديگر يک سلسه تکاليف بايد انجام گيرند     . کنار گذاشته شوند  

  ان کدامند؟اير

تاريخ بيش از نيم قرن رژيم های بورژوايی سلطنتی و آخوندی در عمل نشان داده اند     

. که تکاليف عقب افتاده بورژوا دمکراتيک در اي=ران ب=ه فرج=ام مطل=وب نرس=يده اس=ت            

) جمه==وری ب==ورژوايی(مس==ئله ارض==ی، مس==ئله مل==ی، مس==ئله زن==ان، مس==ئله دمکراس==ی   
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 ز عل==ت لاينحل==ی س==نتاً تک==اليف ب==ورژوا دمکراتي==ک ني==  .کماک==ان لاينح==ل ب==اقی مان==ده ان==د 

حکوم=ت ب=ورژوايی   (کوچکترين ارتباطی به شکل حکومتی دولت سرمايه داری ندارد       

س=رمايه داری اي=ران   ).  تاجدار، عمامه بسر يا کرواتی همه دچار اين تناقض ذات=ی ان=د           

، از ب=الا   برخلاف بورژوازی اروپايی که محصول انقلاب های ب=ورژوا دمکراتي=ک ب=ود            

بورژوازی ايران ب=ه ه=ر ش=کلی ک=ه ظ=اهر گ=ردد          . توسط امپرياليزم بر ايران تحميل شد     

خص==لت انقلاب==ی دارا نيس==ت و قابلي==ت ح==ل تک==اليف عق==ب افت==اده ب==ورژوا دمکراتي==ک را  

در نيتجه تحميل يک نظام ناقص الخلقه بر ايران توسط امپرياليزم، حل تک=اليف     . ندارد

در جامع==ه اي==ران مناس==بات که==ن در کن==ار   . ود ک==رده اس==تب==ورژوا دمکراتي==ک را مس==د 

مناس==بات س==رمايه داری، ش==به س==رمايه داری و . مناس==بات پيش==رفته مش==اهده م==ی ش==ود

ت==ا ح==ل ريش==ه ای تک==اليف  . پيش==ا س==رمايه داری در پيون==د ب==ا يک==ديگر دي==ده م==ی ش==وند   

  .بورژوا دمکراتيک اين تضاد در جامعه باقی خواهد ماند

  ی دولت بورژوا   دوم، ماهيت طبقات

فراش==د اي==ن ادغ==ام   . اقتص==اد اي==ران در ب==ازار جه==انی س==رمايه داری ادغ==ام ش==ده اس==ت     

  :عوارض مخرب متعددی را ببار آورده است

اقتصاد ايران به علت تقسيم کار بين المللی تحميل شده توسط امپرياليزم، عق=ب افت=اده    

عق=ب افت=اده ب=اقی مان=ده     بخش عمده نيروی کار نيز غي=ر ک=ارا و        . نگهداشته شده است  

و از همه مهتر به علت مداخلات انحص=ارات ب=ين الملل=ی ماهي=ت طبق=اتی دول=ت                 .  است

اي=ران ب=رخلاف ارزي=ابی م=دافعان س=ازش طبق=اتی، تح=ت کنت=رل ي=ک                  . تغيير کرده اس=ت   

دول=ت م=ا قب=ل    . ماهيت رژيم به تدريج تغيير کرده است    . نظام پيشا سرمايه داری نيست    

به يک دول=ت  ) به ويژه انقلاب سفيد شاه ( ايران، از دوره مشروطيت      از سرمايه داری  

دولت خمينی در تداوم و با حفظ تمام خصوصيات رژيم ش=اه       . بورژوا تبديل گشته است   

 توده ای ض=د اس=تبدادی اس=تفاده ک=رده و ب=ه         حرکت های از  ) با شکل ظاهری متفاوتی   (

اهری آخوندی اين رژيم نباي=د      شکل ظ . علت نبود رهبری سالم انقلابی؛ به قدرت رسيد       

  .منجر به تجديد نظرطلبی در ارزيابی ماهيت يک دولت بورژوا گردد
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» انق=لاب دمکراتي=ک  «مفهوم تئوريک اين تغييرات در جامعه اي=ران اينس=ت ک=ه دوران        

. در اتح==اد ب==ا ب==ورژوازی ص==نعتی علي==ه اس==تبدا ق==رون وس==طی ای س==پری گش==ته اس==ت     

در اي=ن  . ک=املاً متف=اوت اس=ت   » پيش=ا س=رمايه داری  «م استبداد آخون=دی ب=ا اس=تبداد نظ=ا       

. بس==يج نم=ی گردن==د » خ=ود «دوره، لايح=ه ه=ای ب==ورژوازی در اپوزيس=يون علي==ه دول=ت     

در درون ! اختلاف==ات آنه==ا ب==ا هيئ==ت ح==اکم تزئين==ی و دع==وا ب==ر س==ر ق==درت اس==ت و ب==س    

ز ب=ه نق=ل ا  (ب=ه گفت=ه م=ارکس      . بورژوازی اي=ران ه=يچ عنص=ر ترقيخ=واهی وج=ود ن=دارد            

 بورژوايی، شرايط عينی برای انقلاب     دولت های به محض استقرار    ) مقاله آقای محيط  

علي=ه  » دو دل=ی «در اي=ران ب=ورژوازی ب=ا       . پرولتاريايی و سرنگونی آن آماده می ش=ود       

.  دولت بورژوايی استحفظاپوزيسيون بورژوا در حال     . استبداد حاکم مبارزه نمی کند    

قل کارگران عليه دولت به مراتب بيشتر از تنفر آن انزجار بورژوازی از مبارزات مست  

اما با طبق=ه  . زيرا با دولت فعلی در نهايت می تواند کنار آيد        . نسبت به هيت حاکم است    

در نتيجه در عصر امپري=اليزم اپوزيس=يون ب=ورژوا از متح=دان پرولتاري=ا         ! کارگر هرگز 

  . حتی اگر مخالف حکومت استبدادی کنونی باشد-نيست

در ايران از لحاظ انتقال قدرت سياسی دولتی، نقداً » انقلاب دمکراتيک«ين دوره بنابرا

س=ت ب=ر مص=در    س=ال ها بورژوازی ايران با هر ش=کل و ش=مايلی         . به پايان رسيده است   

به ) چه در هيئت حاکم و چه در اپوزيسيون(بورژوازی ايران   . قدرت قرار گرفته است   

يه داری ب=ين الملل=ی در مقاب=ل ح=ل تک=اليف            علت ادغام اقتص=ادی اي=ران در نظ=ام س=رما          

متحدان سرمايه داری بين المللی . بورژوا دمکراتيک لاينحل جامعه قد علم خواهد کرد  

  . هرگز برای مردم تحت ستم ايران دمکراسی به ارمغان نخواهند آورد

  سوم ماهيت دولت آتی

تم=اعی اس=ت ک=ه    تنه=ا طبق=ه اج  ) گرچ=ه هن=وز پراکن=ده و غيرآم=اده    (رهبری طبقه کارگر  

جمه=وری  . قادر به حل تک=اليف ريش=ه ای دمکراتي=ک و ضدس=رمايه داری خواه=د ب=ود               

ش=ورائی تنه=ا حکوم==ت ره=ايی کنن==ده ک=ل قش=رهای تح==ت س=تم اي==ران از س=لطه اس==تبداد        

انقلاب کارگری که آغاز انقلاب ( مرحله يکدر ايران انقلاب يا در . سرمايه داری است
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از دي=دگاه  . رد ي=ا از ابت=دا محک=وم ب=ه شکس=ت اس=ت       صورت می گي=   ) سوسياليستی است 

طبقه کارگر سرنگونی يک نظ=ام س=رمايه داری آخون=دی و ج=ايگزينی آن ب=ا ي=ک نظ=ام            

  . سرمايه داری مدرن هيچ تغييری در وضعيت آنها نمی دهد

در موقعيت کنونی همسويی با » مارکسيست«نقش نيروهای مترقی و آکادميسين های   

» ميان بُ=ر زن=ی  «  و آماده سازی نظری و تئوريک آنها است و نه     نيازهای طبقه کارگر  

  . سياسی و تغذيه تئوريک سازشکاران اپوزيسيون

  آقای مرتضی محيط در چه جبهه ای قرار گرفته اند؟ 
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